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 ۹۱۹۱تا  ۹۹۱۱ نماا  های روزانهاز یادداشت
 1(او ی فکری و شعرینخستمن دوره)

 
 (۹۱۱۱مهر ۹۱ ،)بابل( بارفروش)

ز ها عبارت اکسب این زن .افتددر که اتفاق میای است نا. و این در ایران واقعهکنندها اتفاقاً در این جا کسب میزن
شوند. در اینجا ها همکار میاز روی فشار احتیاج است که با مردجات ]و[ بعضی اقسام صیفی است. فروش میوه

 !گدائی در صورت کسب .علامت فقر و بیچارگی است نه علامت تعاون
ها هم ربچهپس .زمینیفلفل تازه، بادمجان، کدو ]و[ سیبفروش میوه جات و بعضی اقسام صیفی از قبیل  :هاکسب آن

در  .ها همها، گاهی مردها شرکت دارند و مخلوط و در جوار آنبا آن ،شودمیدر این رویه که از غروب آفتاب شروع 
 .کنندهاشان میها شروع به بستن دکانها و کربلائیصورتی که از همین موقع حاجی

نکنید  ها را از این کار نهیآن .علتش این است ،زندبینید برای فروختن متاعش فریاد میوقتی که یک دستفروش را می
 ییهما .دانافتاده و پس ماندهها! همیشه عقبکه تقلیدشان را تقلید کنند. بیچاره دستفروشبدهید  سرمایه [هابه آن]

این  .این است دستفروشی .منفعت است. در عوض زحمتشان زیاد و در انظار پست و حقیرندها کم و کسبشان کمآن
و اجتماع بلدیه و یا  .این شهر کوچک انواع و اقسام گدا داردجا که در از همان .گیردسرنوشت از کجا سرچشمه می

روی سر این  اجتماع مثل سنگ از .کندها را نام بدهیم، قباحت این مناظر را احساس نمیبه هر عنوان که آن ،عدلیه
اند، آزرده شدهکه چرا رنجور و ت اینها را به عل  آن ،آن کند. پس ازها را آزرده و رنجور میآنغلطد. مجروحین می

 .کشددوباره به عذاب می
اند؟ من در اغلب دیوانه ،چرا در یک شهر کوچک مثل بارفروش :گویمشوند؟ من میچرا مردم جری می :گویندمی

ا این آی .صحرایی دیگر سراغ دارم یاخلال دماغ داشته است، دو دیوانه ،دعلاوه بر یک نفر که در موقع تول   ،همین کوچه
 گویند: بارفروش یک شهر ثروتمندپول اسم بگذاریم؟ میست؟ بهتر این نبود که اغلب دیوانگان را بیمرض از چی

 فهمم.است. معنی این کلمه را نمی
گویم: بارفروش یک شهر فقیر!!! است؟ من بالعکس می کربلائی چه مربوط به ثروت عمومیه حاجی و ثروت یک عد  
اند. عبارت از رؤسای این مؤسسات ،های معدوددارلمساکین است. سرمایهدارالمجانین و دارا ،انگیزیک شهر غم

                                                
 .۰۸۳۱برگرفته از کتاب کماندار بزرگ کوهساران،سیروس طاهباز،نشر ثالث1 

ت و اندیشه ی هم   بینیم که از همین منبع نقل شده است.ی نیما در این دوره را میدر پیوست همین مطلب، تجل 
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کنند. بعد از آن، پوستشان را می .کنندها تغذیه میبلکه از خون آن .دهندرؤسایی که ابداً تخفیفی در این بدبختی نمی
ها در تمام مزارع اطراف لمیان گ  فروش بدهم؟ تا زانو دو عنوان باشد، لازم است به بار آیا عنوان دیگر که، غیر از این

 .نفس بکشند ،آهسته های بارفروشیها و ارباببرای این که حاجی .نندک  جان می
 :در این جا سه صنف مردم وجود دارند

با بعضی  .گیرندها مزد میتر از دو صنف دیگرند. اینلباسبومی و خوش، صنف اداری که اغلب غیر[صنف اول]
 .گذرنددهند و میکارهائی را انجام می .اندگر افتادهیکدی [جان]اغراض به 

 .شان بیفزاینددهند تا به سرمایهدارهائی که به خودشان تنگی و سختی می، تجار، سرمایه[صنف دوم]
کند از وقتی که آفتاب طلوع می .گردندمیتر از همه برروند و آخرمیکار زودتر از همه به  .صنف دیگر، زارعین هستند

 ،نهگردند. با پای برهمیکنند. همین که آفتاب غروب کرد، از مزرعه برکنند. برنج درو میکاری میبرنج ،گل و لای در
اند ولی شوند. خیلی چابکها ولو میدر کوچه ،اندزده بودههای شلوارهاشان ]را[ در موقع کار بالاهمان طور که لیفه
ه است. های برنج ترتیب یافتمهاشان از ساقهر شهر اتفاق افتاده است. پشت بااها اغلب در کنهای آنخیلی متفکر. خانه

زده است. خودشان و گاوهاشان در تابستان و حتی  ودهاشان دسیاه است و سقف ،ی چاهی درگاهاشان مثل دهانهدهانه
ت و شکر سرخ است. اگر ها ماهی و برنج پخته اسطور که در دهات، خوراک آنخوابند. همینجا می زمستان در یک

 .برد یا اربابجوجه داشته باشند، یا شغال می
 
 (۹۱۱۱مهر  ۹۲ ،بارفروش)

حیات مخصوص دارند. آسانی، فرع بر پیشرفت است. روح، دنیایی است که در آن موجودات  ،هاهر کدام از آرزو
ه کمی تا این ک ،کنیما این را تصور نمیها در نظر ما مرئی نیستند. و مکنند. چیزی که هست تمام آنمتنوعه زندگی می

های نو زائیده شده و هر کدام جداگانه رشد آرزو ،های ماخیالات و آرزو کنیم که ازآن زمان مشاهده می ،پیشرفت کرده
 یعی، آیای طباند. مطابق با این قاعدههای شناخته نشده سوق دادههای عظیم یا به طرف خوشبختیکرده ما را به پرتگاه

شود؟ افسوس ما به خودمان ها نمیی و سیر آنکند؟ یا مانع از تجل  های ما را معدوم نمیاز آرزو عدم موفقیت نیز قسمتی
 هایدیروزاز روح قبرستانی  .ها نیز به کار خودشان مشغولندکنند، آنمی مشغول و موجوداتی که در روح ما زندگی

، آواز مرگ را بلند کرده در وخورد پرداخته، کم کم افسرده شده و بعد زدها به مرور به متمادی انسان است. اغلب آن
 .مرئیغیر افتد خمسه و سبع[ می]...
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کند و دوری از ات را شخص از خود دور میای مضر  ای است. و تجربه به واسطههر معرفتی ناشی از تجربه ]...[
یز به همه چ ،پس از این که اعتلاء و حیات یافتشود. بنابراین دانستم روح ات، یک نوع تقویت محسوب میمضر  

 .نمایدمداخله  در کار جسم ،های مخصوص داشتهتقی  تواند در خود نیز موف  بخشد. میاعتلاء و حیات نو می
 .امها را به دوش گرفته از راه دور به اینجا وارد شدهکه من آن ،ها و تفکرات من استی آرزومریضخانه ،فروشبار
 
 (۹۱۱۱ مهر ۹۱، بارفروش)

در قلب  عاع ماهفالی بلند به روشنائی شم نور آن که در زیر آن شیروانی سدر دهلیز ک ،وقتی که به کارخانه رسیدم]...[
آورد. قلب من با نهایت شعف به صدای آن را به وجود می ،کردایستادم. ماشین کار می ها شباهت داشت،شب

م نات وطنکدام از محس  هیچ .ین شعف باطنی با کمی تأسف نیز آلوده بودنگاه کنید! ولی ا :گفتهای من میچشم
های مردم هم مرا طور اغلب خوشحالینیست که مرا خوشحال کند و پس از آن قدری افسردگی به من ندهد. همین

لامتی به رفاه و ستوانم مردم را به اقتضای وقت، کنم به چه طریق میت دارد. من همیشه فکر میکند و این عل  افسرده می
تواند به آنچه من می ،گردانندخود را به آن نزدیک می ها،کنم. آیا چیزی که آنشاهده میهدایت کرده باشم. پس از آن م

ها ها یکسان نیستند. این اشخاص حکم اطفال را دارند. خوشحالی آنمربوط باشد. متأسفانه تمام فکر ،امدر نظر گرفته
ور های کها به چشمهای آنمربوط به خوبی عاقبتشان نیست چشم ،اندآورده ای که به چنگشدهن های شناختهاز چیز

 [ اند. ]...یک نوار نازک غلطانیدهدر مقابل آن هم  ،شباهت دارد
برای  هر زمان که اندک جنبشی از .اندرم. سایرین به گوسفند تشبیه کردهگذات را بازیچه اسم میجهت نیست مل  من بی

ها خوب شروع شده و تا آخر کنم، هر عمل آن توانم یقینشوم. زیرا نمیر میفک  مت ،بینمها میمتی و رفاهیت در آنسلا
ندگان مثل چنگال در   .چرخدها میگیرند. تعجب نکنید همیشه این چنگال سیاه بر فراز سر آنخوب نتیجه می

قیدی است. به هر عنوان که آن را نام سستی است، بی ،ها تغذیه کند. این چنگال جهالت استخواهد از خون آنمی
دارد. ابعاد ها را بالمآل از رفاه و سلامتی دور میها نیز داخل شده و آنخواهند آنآن است که در تمام مساعی می .ببرند

ی ارخانهک باعث شد که من از تماشای ،کردرات دیگر که به سرعت مجهولات مرا حل میرات و خیلی تفک  این نوع تفک  
ند، با کنیک خیال آشفته کار می سرعت   های متحرک و مـاهـر کـه بـهپنبه قدری متأسف باشم و به اوضاع این ابزار

 های دیگر نگاه کنم. چشم
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 (۹۱۱۱ آبان 1بارفروش، ) 
ه است. مطابق آنچهای گران است. طبیعت از هیچ رو نعایم خود را امساک نکردههای ارزان بیشتر از چیزدر اینجا چیز

 ام:تاکنون معامله کرده
 قران ۴     یک من                               برنج ممتاز          

 دینار ۸۱۱               ط                                                     فن
 دینار ۸۱۱             یک من                              ذغال                         

 قران ۵                  من                 ۰۱            هیزم                    
 ی ام، علاوه بر سطح، سه اتاق دارد به علاوهکرایه یک خانه که کرایه کرده

 نقرا ۸۱                  های مرکبات             درخت
 ناقر ۵                  ر خریدم   شنبه بازاسه خروس قشنگ از پنج

 شاهی۰۵                  جوجه                                                        
 قران۴                 غاز                                                             

 قران۰                    قرقاول صید شده                                   
ی دیگر قدر با کندی و اتفاقاً اهالی را با یک دستهکنم منافع منظوره کم است. این ارتباط که آنمتأسفانه من حس می

دارد؟ با تعلیمات خود یک زحمات ابتدائی، با عادات و آداب خود فساد و ها هدیه میکند،چه چیز به آنقرین می
ثبات خود، اسارت و اطاعت با سنگینی و سرشکستگی و ناچاری آورد. با فشار قوانین روزمره و بیشرمی را تحفه میبی

  کند؟چیز را جبران میی به خصوصی است، چهمفرط ]...[ در مقابل آن منافع مختصر که نصیب عده
 
 (۹۱۱۱آبان  ۹، بارفروش)

یدی است که باید خود را پنهان بداریم و پس از آن درصدد ای در بین مردم نباشد. این چه تمهمن دوست دارم  پرده]...[ 
 دانستن پنهان مردم باشیم. 
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 1(۹۱۱۱ آبان ۶ (
های معین دارند. ها هستند که مزدتر از تمام اصناف در اینجا، آنتر از هر صنف ولی خطرناک و کمیابخوش لباس

لاح دار و به صها کشاند. قوانین آنوضع قوانین کرده برای این که منافع را به خودشان اختصاص دهند، برای خودشان
 .کنندی مشارالیه استعمال میدهند. به جای او کلمهتغییر تعبیر می شود و به مقتضای وقت اساساً ها تعبیرات میآن

غروب شود. از صبح تا ظهر و از ظهر تا ها دخل نامیده میهای آنها صرف و نحو مخصوص دارد. غارتتقریرات آن
شوند و همین که به خانه آمدند، آسیایی هستند که از گردش افتاده، طبلی ادند، فرعون میدهند. شد  پشت میز فرمان می

ین ها صدای مرگ و در عکند و احیاناً اگر صدایی داشته باشند، صدای آنکه پاره شده است. اگر بر آن بنوازند، صدا نمی
ها زنند. آنکنند. فقرا در زیر دیوارهاشان فریاد میاند. برای فردا خود را پر میهزوال است. در این وقت نوع دیگر زند

ها هایی هستند که روزها شیطاندهند. اینهای بد هوای روزانه خود را در فکر خود عبور میانگیز دخمهاسرار وحشت
توان ها را میی آنجتماع روزانهشوند. محل ای خود بازگشت کرده، خالی میها به افسون کهنهنزدیک شده، شب

تر بگویم. در ادارات بار فروش)نام قدیم شهر بابل( اشخاصی وجود دارند که ی شیطان اسم کرد. به شما واضحدخمه
کشند، سایرین دارای صفات ممتد هستند. شهر و برند و زیاد زحمت میمنفعت میاند. کمشدهبه مرور زمان بو می

 .دهات ندارد
 

 2 (1031آبان  ۱وش، )بارفر 
انگیزی را برای ما شرح کند، نرجیس است. پیاده به مشهد رفته، زحمات رقتای به ما خدمت مییک زن بادکوبه

د. شوها میرا اضافه کنیم. و این شبیه به اسم مرد« مشهدی»ی دهد. به این جهت اصرار دارد به دنبال اسمش کلمهمی
خندد. پیرزن مهربان و خوشرویی که صفات خوب گیرد. متصل می. رو نمیدر راه زیارت خود زحمت کشیده است

گویند دیوانه است. این است آنچه برای این آدم باعث این عنوان ها میها دارند و به این جهت بارفروشیدر او نمونه
شود، به اتاق وارد میکند. وقتی که آید، دوباره سلام میرود، میکند. میشود سلام میشده است. از در وارد می

گوید، نرجیس مثلًا سماور را این جا گذاشته است. گذارد میشود. سماور را روی میز میگوید نرجیس دارد وارد میمی
آیم. آیا این صفات دال بر این است که یک نفر را دیوانه گوید رفتم دیگر نمیکند. میپس از آن متصل با ما شوخی می

که نفس خود را به اصلاح درآورند، به اصلاح نفس دیگران ه اغلب در حالتی که عاجزند از اینعنوان بدهند؟ بدبختان

                                                
 یه، انتشارات نیلوفر نقل شده است.، مصطفی اسلام«نامه نیما یوشیج )به کجای این شب تیره(زندگی»این روزنوشته از کتاب 1 
 ، مصطفی اسلامیه، انتشارات نیلوفر نقل شده است«نامه نیما یوشیج )به کجای این شب تیره(زندگی»این روزنوشته از کتاب 2 
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پرسد، مرا نگاه خواهید  داشت؟ من اند. از ما میگویم تو دیوانه نیستی، خودشان دیوانهپردازند. من به نرجیس میمی
 کشد. عروسی دخترشپرسم چرا؟ آه میمی ر بماند.گذارم با این پسگوید دخترم را نمیدهم. بعد میبه او اطمینان می

 ها نبود. او را گول زدند. دخترشزن راضی به مواصلت آناین طور اتفاق افتاده بود: یک جوان زارع را دوست داشت. پیره
ها آن شفروشد. گفتم فقط دیوانگی این است که تو به آسایخوند بردند، عقد کردند. داماد هیزم میآرا پنهانی به محضر 

د. چیزی که یکدیگر را دوست دارن شودخوابند. گفتم در عوض دو قلب یافت میگفت روی حصیر می راضی نیستی.
 هانت. اغلب آن را در میان میلیوگفت چیزی ندارند. گفتم چه دارایی بالاتر از محب   .خوابدقلبی است که روی قلب می
 .کن است پیدا کردی کوچک یک فقیر ممنمی توان یافت ولی در کلبه

 
 (۹۱۱۱ آبان 8 ،بارفروش)

ایم. نو ها با عالیه به این جا آمدهآیم. تاکنون باری[ بابل میی قشنگ ]رودخانهدفعه اول نیست که به تماشای منظره
رف طها را که از یک طرف آن به های سیاه، آسمان را گرفته بود، از ساحل آن عبور کردیم. گاوایم. شبی که ابرنشسته

 .بودیم ایستادهی بلندیتابند روی تپهایم. وقتی که روشنی شفق روی امواجش میکردند، تماشا کردهدیگر شنا می
 !!!بابل

ته. های بلند و سراشیب، گذشها و درهآمیز طبیعت است. از کوهجهت آن را به این اسم نامیدند. شکوه و رفتار وحشتبی
ضبناک ها غهای بزرگ برخورده. با موانع بسیار جنگیده. بارگذارده است. به سر های صعب العبور را به عقبسنگلاخ

های مهیب جنگ خود شده، به خروش آمده است. ملتهب شده، کف بسته است. فاتح نیرومندی است که از میدان
 خود، بسیار خُرد وهای دور و دراز گوید بابل؟ پهلوانی است که اکنون از پیمودن راهکند. کی به آن میبازگشت می
 خسته شده.

کند. از وقتی آفتاب غروب کرد در سطح امواج آن، ی متین و باوقار اوست. ابداً صدا نمیشعف من به تماشای منظره 
ل پیچد. مثدفعه به خود میخیالات وحشتناکی به وجود آمده است. در بین رمزی به آرام و سکونت دائمی خود، یک

 اندازد.ت برداشته، به دور میو شکسته شد، آن عضو را با قو  این که عضوی از اعضای ا
آورد. ماه آیند. ماهی سرش را بالا میشوند و به حرکت میآن وقت هزاران حیوانات ناشناس در قعر آن ملتهب می 

های های درختهشود. ]...[ سایکند، در سطح امواج آن پهن میها پرتاب میی ضعیفش را که احیاناً از زیر این ابراشعه
آید محضر جانورانی هستند، تمام به سکونت این دریای کوچک تسلیم شده، بابل آرام و مهیب وحشی که به نظر می

 گذرد. ها میاز وسط آن
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ل  یک خط زرد و سفید شبیه به خطوطی که برق در آسمان احداث کند، از شکاف ابر
ها پیدا شده. مثل اکلیل، از ک 

کند. یا در سطح امواج آن، های سیاه، دزدیده به او نگاه میشود. پس از آن گاهی ماه از زیر ابره میآلودپهلوان خواب
رد. امواج را آو  را آرام آرام پیش میها]...[، صیادتریندستروشنی ضعیف منفرد نور چراغی پیدا شده. که در دور

 ولی این خراش .شوددیوار عظیمی داده می یدنهمثل خراشی است که به ب ،شکافد صدای شکافته شدن آن امواجمی
 .دهدوقار خود را از دست نمی بهبودی یافته. بابل سکونت و

آیی؟ چه اشخاصی که در کنار تو نشسته؟ تو روی؟ از کجا میچند قرن است به این طریق می ،بزرگی آی رودخانه
زنند. ]...[ زیر ، حرف میهای آناحی که در تاریکیی آن نوباکانه به خود غرق ساختی؟ در دامنهچه اشخاصی را بی

 هایی تو را دوست داشتند؟اند؟ به من بگو چه قلبها همیشه خاموش شدهکدام صدا ،ماهروشنایی 
هایی که صدا .هایی که مجهول هستندپیچند. همهمههایی که به هم میگرداب .صفات مرموز ،های ناشناختهقدرت

واحی . اردهددهد. اشباحی که حال را در خود پرورش میهایی که مرگ در خود را آرایش میشوند. ظلمتفهمیده نمی
د. شوندهند. خفتگانی که بیدار نمیاند. تمام در اطراف او جولان میهایی که سرگردان شدهاند. آرزوکه راه را گم کرده

 ای؟ برند. آیا تو هم مثل بابل به خواب رفتهنام می [ که تو راب خود بیدار نخواهد شد. اما ]...او نیز از سکونت و خوا
 
 (۹۱۱۱آبان  ۹۱، بارفروش)

کنم که بدانم. در این بدبختانه من عادت می .که نخواند [کندمی]تعلیمات ما بدون منظور است. بارفروشی عادت 
ندن و کند؟ بین خوایشه پیدا میبینید تألمات از کجا رام. میها به خوبی پی بردهاندک زمان به جزئیات زندگانی آن

 دن بــرای بارفروش چه نتیجه دارد؟ایــن خوان .مترقبه در آن مخفی شده استن جهاتی وجود دارد که تألمات غیردانست
اند، تعلیم بدهید. به این معنی که بتوانند مناسب خو گرفتهیک دسته مخلوق را که به صفات غیرخواهید دید چطور 
دهم. و ها تعلیم میهای دیگر را به آنچیزیز یعنی فقط خواندن و نوشتن و ی ثانی این دو چدفعه .بخوانند و بنویسند

ولی آیا این ارتباط در ببین  کنند.می شوند و از یکدیگر اخذبعد با هم مربوط مینی این است که م  این به وسیله
 ها خواهد بود؟ی آنصفحات صالحه

است،مدرسه داشته باشد.این عادت را نامید؛ملت عادت کردههم هجری میقرن چهارد یل قرن کنونی که آن رااز اوا
است. ولی آن عادت و این تحت نظر از چندسال به این طرف،حکومت آنها را در تحت نظر خود گرفته کنم.تقبیح نمی

 ها که ممکن استهریک از آن دبه عبارت اُخری، استعدا است؟ی لیاقت  این اطفال افزودهآیا چیزی برازنده شدن،واقع
 روزی محتاج الیه این مردم واقع شود را به حسب ذاته رشد داده است؟
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 [...]رود.خرد یا بیست سفر به حج و کربلا میت شکستنی میاش را اندوخته کرده، تجملا  تاجر بارفروشی بیشتر مایه
 .امثال خود داشته باشد تر باارتباط کامل ر نیست مگر این که دفتر مرتب وی او میس  این افزایش در سرمایه
ها با خط و سواد خود لدهند. این دلا  گیرند و به دست دیگر میل. از یک دست میها یعنی دلا  معتقد باشید این تاجر

 ؟به فکر شما کمک بدهم ؟کنندمی چه چیز را به مردم دلالت
وح در زوایای ر .دهدبرای شفا یافتن خود به طبیب نمی میرد و پولش رافروش یک نفر حاجی وجود دارد که میدر بار

ود شی این نوع خلقت خود محترم است، نظر کنید. فکر او در این صرف میالخلقه که به واسطهعجیباین شخص 
ر شما با تعلیم خط و سواد، چه چیز ب .که کدام برنج را به کدام مشتری تحمیل کند. به این معنی که چطور گول بزند

رود؟ فسادی از ها رو به صلاح میشود؟ اخلاقی در آنافزائید؟ آیا چیزی بر محصول فلاحتی اضافه میقوم می این
ها با هیچ کدام از این .ها نیستهر کدام مربوط به این چیز ،گیرد؟ به طور قطع اخلاق و محصولجمعیت دوری می

 پذیر نیست.، صورتدهندداشتن مدارس کنونی که فقط خواندن و نوشتن را یاد می
حان کنند. عمل شما مثل این است که به ملا  مدرسه ایجاد نمی ،رم چرا به حسب استعداد و تناسب مکانمن متحی   

ی هسه واسط ،یشرفتپ، طرز احتیاج، امکان عمل .حی رای زراعتی، ملا  ی امکنهکشتی، زراعت بیاموزیم و به سکنه
ا ها رکنیم با تعلیم خود بدبختپس از آن دعوی می .جوئیما استعانت نمیهیمات خود از آنمهم هستند که در تعل

دهید. مدرسه یکی از خود اسامی مناسب ساخته، به مؤسسات گوناگون خود می و نزدیک به ظن   .کنیمخوشبخت می
از  ناوین مختلفوجود آورده شود؟ یعنی از آنچه به عه ی دیگری بمؤسسه ،نبوده جای آن بهتر آن مؤسسات است. آیا ب

نخ و  ییک کارخانه شود، به مصرف ساختنها خرج میشود، یا قسمتی از آنچه در مسجدها گرفته میاین زبان بسته
 فروشند. حساب کنید یک من چند قران وقتی که بردند و پس آوردند،ن میها را یک من سه قراا پنبههپارچه برسد. این

 در این صورت یک .خواهد و مربوط به مدرسه و تعلیم نیستاین مخارج اضافه میفروشند؟ خواهید گفت ها میبه آن
 .ی فلاحتی ایجاد کنیممدرسه

ان به فهمش ،کنیمپیشوایانی که برای معارف خودمان اختیار می .کنمی ما خارج است. من مخالفت نمیاین نیز از قوه
نویسند که خودشان از درک معانی آن ممتاز و عالی میفهمند. دستورات خود را به قدری حدی است که خودشان نمی

 عاجزند.
خصی مارات شتر کنیم؟ در صورتی که عنویسند، اندکی وسیعخوانند و میتوانیم محلی را که اطفال در آن میآیا نمی 

وز به رمن دیهای روح، خفه و شبیه به محبس باشد، گاهشود که جولانچه کسی راضی می تر است؟به مراتب وسیع
  «.پورشاه یمدرسه»وی تابلوی کوچک آن نوشته شده بود: رفتم. رها یکی از این محبس
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ا شود، آیا کمتر ما رهای تنگ محبوس میهای هوائی که از این دیوارتذلیل و تحقیر روح این اطفال، به توسط فشار
جوئی رفهص ،شما به این .ها کرایه کنیمتر برای آنها بیفزائیم و مکان فراخمحل تعلیم آن یکند که بر اجارهر میمتضر  

 .منظورات گویم تعلیمات بدونمن می .گوئید تعلیمشما می .لگذارید. ولی من تخریب و تعل  اسم می
 
 (۹۱۱۱ آبان ۹۶ ،ارفروشب)
هر فکر تازه مأخذ  ،ها[ خواهم ساخت. بار فروشی، اخلاق و عاداتشنمایشنامه=ها]ها پیسمن برای اخلاق بارفروشی 

م چرا تاکنون در صدد آن دانی منفعت است. نمیتئاتر وسیله .کنداست. احتیاجات مادی هم مرا به این کار وادار می
کند. قدری اشکال فت مینه سیاست از آن معر .ترسداین فکر مانعی در مقابل خود ندارد. نــه مذهب از آن میام. نبوده

من که محصول این سرزمین را  که کنمهمیشه در این فکر می .ها بشناسانیمه آناین است که حقیقت را چطور بدر 
 .های باقی داده باشمامانت خود یادگارها ازخورم، به آنمی

مجلس در  .فتمر ؛های پریشان مستأصل بود. دیشب به مجلس کنسرتی که با این تئاتر متحد استقلب من در این فکر
 .کند. بار فروشی را زنده میکندیس پیشاهنگی بود. این شخص در سهم خود خوب کار میمسکونی بازرگان، رئ یخانه

که این جمعیت به  .ها خوشحال شدماز ورود به آن .کندد. تلفن خانه را هم او دائر میشومنابع تئاتر پیش او جمع می
کادمی باری کوچک خود، به منزلهخانهقرائت یضمیمه های نارسا که مأخذ یک آرزو نیفروش فقیر است. یعی آ

از مقابل آن گذشته بودم. اگر هر شب به آن جا  ،من یک ساعت قبل .دادک میتحر   ،هابازرگان به آن آرزو یخانه
 .ی شاپور بودی مدرسهخفه بهتر از رفتن به تالار تنگ و ،رفتممی

دا میرزا ص ،ها وجود دارد. به این شخصبومییردوز در بین غیک نفر ارسیازار، العاده نزدیک به بیک استعداد فوق
ه که ب ، مردی استخواهید گفت .کندمی . سواد ندارد طریقه را به قدرت عجیب حافظه و استعداد خود حفظزنندمی

کتر می زبانی نیست. ی یک مسخره و خوشگویم به زحمت مانند او را پیدا خواهیم کرد. نمونهمن می .شودزحمت آ
معرفت  .ی اخلاق عمومی استآئینه .که این را هنر بداند ،بر این میرزا عیب است .ی حیواناتصوات مختلفهتقلید از ا

دهد. تمام ی اصناف مختلفه، نفوذ میدر همه ،ی استعدادوجود آمده، خود را به واسطهه [ از صنف پایین بالروح ]...
 .آوردود میوجه بارفروش مدیون اوست. نصف منافع تئاتر را این شخص ب

 که وقت میرزا با پول خریده شود. .است ی اینجااز مؤسسات خیریه
ماشا تمام ت .[ در سیمای خود داردهای فرورفته و دقیق و عضلات ]...ی چشمبه ابروان برجسته،او  برای ساختن ظاهر 

ت مثل این که عین طبیع. گیرد( این قدر طبیعی به خود میدر باطن اوست حالات مختلفه )مخصوصاً حالت کریه را
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توانم او را شاهکار می من ،ی کریهها از روی قواعد علمی و عملی در آن مشق کرده است. روی طریقهاست یا سال
بیند و می .اسم بگذارم و بیشتر فکر من در این است که نیاموخته است. هر منظره برای او مثل کتاب است ،خلقت

 ،اش به قدری است که آن را مثل اولاز آن، قوت حافظهپس کند. ، مواد آن را ضبط میخواند و بلافاصله تجربه کردهمی
 دهد. اش داده، نشان میقوه ،بهتر از اول

خواهید؟ یک طریقه را به او بدهید. یک پیس بد بسازید. او پرسد چه چیز میمی .کند که به او یاد بدهندنمی ر  میرزا ج  
 ،فن  مصافزاید که هایی میا موضوع، چیزدهد. بطرح می ،با کمال صحت طبیعی و تناسبکند. به آن، آن را اصلاح می

 .حالات نادرهها و ها، مضحکهفتاوشه کنایات، ظرفراموش کرده است. انواع و اقسام گ
 هر صفت .زد، در نهایت برازندگی وجود داردفت این شخص در تمام مواقع دیگر نیز که حرف معمولی خود را میاظر

رتر الاثآن را بزرگ و قوی ،یا به خود اهمیت بدهد ،کند ه، بدون این که از دیگران ملاحظهاش پیدا کردرا از محل اصلی
 .کندادا می ،ساخته

  .ها استتمام اهمیت در این .ولی به مرور زمان بومی شده ،بومیاگرچه اغلب غیر 
 
 (۹۱۱۱ آبان ۹۱بار فروش، )

 هایابر .کندج در اطراف شهر مرا خوشدل نمیفر  شوم. تکند؛ دلتنگ میتاب غروب میاغلب اوقات، از وقتی که آف
 ،است بینم که طلوع کردهتاب را میدارم و احیاناً آفمیافزایند. هر وقت سر از خواب بریکسالت من م دائمی، بیشتر بر

 .برندمثل این که دوباره مرا به محبس میشود. از نظر غایب می ام. ولی زود آن همکنم از محبس بیرون آمدهخیال می
ت ترین سرنوشها دور کرده است. سیاههائی که مرا از آنپریشانی ،آورموقتی که خویشان نزدیک خود را به یاد می]...[

کند. زند. ابر نیست که گریه میکنم. خیال من به سرعت در سرتاسر زوایای تاریک ذهن من دور میخود را هم سیاه می
م عدم فهم جمعیت 1...ن تقلید از چشم من استای های من دخالت ندارد. همه در دلتنگی ،آیا مسدود بودن فکر و دو 

من مجبورم  ،هااز قسمتی از چیز ،منع ندارم آن را ،ام. اگر از همه چیزی روح گرفتهمن روزه .گیردی شکم میکسی روزه
حی قشنگ اطراف شهر بگذرانم؟ وقتی که شخصی در روح مردم نیز روح خود را منع کنم. معهذا چقدر به تماشای نوا

ها است. روزی همان بدبختسیاه ،و آن قسمت .شودم میکند که متأل  هائی برخورد میبه قسمت ،کندتماشا می
همه چیز از  ،منصب، شادی شوند. پول،تخار دیگران واقع میعنوان شهرت و نفوذ و اف ،مردمان بدبخت و زیر دست

 .گیردمی ها است که به دیگران تعلقآن

                                                
 است. خط کشیدهنیما روی آن قسمت حذف شده در اینجا، عبارتی است که 1
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های موحش من چرا همیشه خوشحال باشم در حالتی که بدحالان را در اطراف خود با انواع و اقسام حالات و قیافه
 .گیرندهائی که...بدست میکنم آننگاه می

تر از همه زانگیترق   .کوبندو سنگ به سینه می زنندهائی که زنجیر به پیشانی میآن .آموزندبچه هائی را که گدائی می
در مقابل مسجد  ،اش را روی دست گرفتهی مردهها چیزی که در مغرب پریروز دیدم و آن زن گدائی بود که بچهاین

ترا به خاک بسپارد؟ پس از آن، خودش به تشییع این جنازه  ،که ،من ! جزای بچه عزیز منگفت:کرد و میگریه می
سیاهی شده بود که به  م  ل  ع   زد و دست به گردن  رد. در ضمن چند شب قبل در مسجد اوجابن، زن... فریاد میشروع ک

 م ندارد؟ل  من متأثر شدم. از چه کسانی بد دیده است؟ چرا پناهی جز این ع   .ها بسته بودندیکی از ستون
  .سوزاندو پس از آن می .کندگرم میهای دراز است که مرا این آتش سال .کندرطوبت، اعصاب مرا سست نمی

بدبختانه ورود به روم. اغلب وحیدی و دانشجو. ، میاندبه دیدار کسانی که با من آشنا شده ،و غم برای رفع این هم  
 زنند، برای این کهها را چوب میدهد که راجع به تربیت این اطفال است. آنتر به من میهای زندهبعضی فکر ،مدرسه

 شوند.اند. سرسری تربیت میدیمی بار آمده .ندارند ا تمرین داده نشده است. کودکستانهوی در آنصفات بد
ا به هی آنها از راه دیگر مرا دربارهحالت مظلومیت آن .آشنایان قدیم کوهپایه را .کنمخویشان گم شده خود را پیدا می 

 .اندازدفکر می
ا ب ،ی کثیر استل یک عدهفتم و اهل یوش هستند. این شخص متکف  ها ری آنکه به خانهمخصوصاً حالت یک...

 .مواجب کم
خود  نهاست که برای تفن  زیرا مطالب همین ،کنمکاغذ بنویسم. تنبلی می ،دور دستم دوستانکنم برای خیال می

 .هاو با سایر چیز ،نویسممی
 فایده است؟ قسمتی از وقتچه زحمت بی کنند. پس اینبه نوع دیگر تبدیل  ،توانند مرا از آنچه هستمها نمیابداً آن 

 کند. اکنونمرا خوشحال می امیرکلا، بازارسر و جمعهمخصوصاً مشهد ،ی تماشای بعضی نقاطخود را هدر بدهم. قصه
ام. معایب و محاسن آن را یکایک سنجیده ،هاها و خوشبختیام. بدبختیبه تار و پود یک شهر نادیده، به خوبی پی برده

م خوب و بد با ه .شونداند، از نظرم محو میی کرده بودههای خود به من تجل  اشیاء که با دلربائیولی هر روز قسمتی از
 .گیرمها انس میکنند. و من کم کم با آنموازنه یافته، تعادل تدریجی پیدا می
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 (۹۱۱۱آبان  ۹۶، بارفروش)
ها هم ای از زنهعد   .ی خیلی نادر و عجیبکردند. یک واقعهبود، روان میهمان تئاتر که یک ماه  .دیشب تئاتر دادند

شده بود. میرزا مایل از  صندلی برای رؤسا در جلوی صحنه، معین ۰۰های حیاط مدرسه، جاگیر شده بودند. در پستو
ها در بالاخانه رای زنب .ها بلیط فرستاده بودندها بود. برای روسصف دوم مخلوط با روس .ها بود[ در جزء آن]...

های راغاولین چ .های برق روشن بودبعد از آن تمام حیاط با چراغ .جا گرفته بودند ،ی حیاط مدرسهپستوی عقب افتاده
سرخ  یی نمایش را با کتیبهتاریخ آن است. بالای درگاه، صحنه ،تئاتر. شب روشن شد ۰۸۱۱برق که در بارفروش در 

 تزئین کرده بودند.
یک سال  در تهران تا .توان حقیقت هر چیز را تبلیغ کرداین بود که به این اشخاص زودتر می ،که مرا خرسند کرد چیزی 

سوراخ  ها نزدیک به سقفتماشا نداشتند. در بعضی سالن ها حق  زن ،قبل، پیش از آنکه سالن زردشتیان به وجود بیاید
ها کمتر مزاحم زن ،بینمسن اخلاقی که در اینجا من مینشاندند. حُ ها میها را مثل عنکبوت در آن سوراخآن .کردندمی
دهند. ولی ناکتا! هیچ چیز برای من باعث تأسف واقع نشده ها را در تماشای خود شرکت میشوند و مثل دیشب آنمی

 دهم: ]... [ خودم شرحش را کامل می .دیشب تاکنون در این فکرم مگر تندی اخلاق خودم از .است
دانم چه چیز مرا وادار کرد از او ایستاده بود. نمی ینزا مایل در مقابل ارفع حکومت کل و رئیس نظمیه و سایر مدعو  میر

شر سبب [ درونی بیقیناً حس خودنمایی ولی بعضی ]...زده بشود یا نه؟ ها قبل از تئاتر حرفبرای تماشاچی :بپرسم
 .که من عذر خواستم او صلاح دید صحبت کنم .شما صحبت کنید اگر مایل باشید :شد. میرزا مایل به من گفتمی

ت ل دادم و موضوعاها، روح و فکر خود را تنز  بار .خواستم صحبت کنمه عوام میاولین دفعه بود که من در مقابل یک عد  
 ل بود.کرد، داخمختلفه برای صحبت در نظر گرفتم. ولی مست بودم. همان جنون در هر چه فکر من آن را اخذ می

وی را داده است. اخیراً به بارفروش است که به ادبیات قرن کنونی شکل نمایل گفت: نیما شاعر معروف ایران  ]...[
واهند خکنند. و حالیه از محاسن تئاتر میایشان در این قسمت معارفی به ما همراهی میکنیم کهاند و ما افتخار میآمده

 .صحبت کنند
ولی زود از نظرم رفت  ،ترین آشنایان خود را به نظر آوردمم را فراموش کرده بودم. نزدیککدام محاسن؟ من حتی خود

 فریاد زدم:… و مناظر عجیب
، بینم یک تئاتر مضحک مولیرمن متأسفم از این که می .به هر عنوان که بخواهند !ها! بار فروشیرفقای من !هاای برادر

ه اخلاق تئاترهائی که مربوط ب ،های خوبکتابخانه .بارفروش همه چیز ببینم شود. منتظر بودم درمی در بارفروش بازی
بعد از آن یک دسته افکار پریشان راجع به وجود تئاتر و اهل فصاحت به زبان من آمد. به زحمت به جای  .اهالی باشد
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اسم  ،مها هستغول ساختن آنهایی که در این یک ماهه مشکردم. بعد تئاتری توبیخ را استعمال میی تاریخ کلمهکلمه
اسم  ونگ، ونگعشقی معروف را« رستاخیز»ولی  .خوریدخورید... مرغ میبردم. گفتم متأسفم. شما همیشه برنج می

 .گذاردید
دوباره به  .لرزیدهایش میهای بالا حس کرده بود، من مست هستم. از شدت التهاب پادر غرفه در این وقت عالیه

لاه برداشته، ک هاتان راس از گریز از تاریخ تئاتر به وضع تجدد و سبک غذا، گفتم: عمامهپ :جمعیت خطاب کردم
 ...گذاشتید

ها ع آنه برخلاف مناففتم. این باعث تأسف من است. اگرچرآمد، تندتر میبعد از آن مایل پیدا شد. اگر قدری دیرتر می
 .امدست بیاورم. یک عده مردم رنجیده را از خود رنجانیده بود ولی عیب دیگری را دارد. بجای این که قلب مردم را به

ازم و ها بپردبه رنجاندن این بدبخت ،چه چیز به من گفته بود. های من استتصادفات و بدبختی ،هاآن !ولی ناکتا
 .1ها نشان بدهمها را به زبان هر یک از آنمعایب آن

های شخصی به این طریق ی کارت داشته باشند. در همهعمل من سرمشق برای کسانی است که باید اراده و حرک
شود. در عالم روح، غلبه مثل غلبه در طرف دیگر خاموش می ،اش بیشتر شدکند. یک نفر که عصبانیپیشرفت می

 .عالم جسم است
 
 (۹۱۱8  مهر 2 لنگرود،)
کنم. به چیز را به خوبی مشاهده می از این ایوان همه .و در این ایوان خوابیدم ،دیشب، شب اول بود که در لنگرود 

ی حتی اسامی و سابقه ،هاعلاوه بر اخلاق و مقدار لیاقت باطنی آن ،که از سیمای اهالی قدری نظر من ثاقب است
ام؛ تأثیر اسم، چنان که تأثیر در بین نوشتجات خود یادداشت کرده ،دانم در کجاسابقاً نمی .کنمها را نیز حس میآن

د علم توانمی ر تحت قوانین و میزان معین در آید،به قدری محسوس است که اگر نتواند د ،ی اشخاصافهسابقه در قی
 pragmathologa جدیدی را راجع به این موضوع ترتیب بدهد. حالا باید لهجه را به آن علاوه کنم. این نمونه از

. از مردم، .ی نیست. من در این انزوا و دور.فروشربا یه به ب، ابداً شاهالی. سلیقه و استعداد پراگماتولوژی ولایتی است
  .فرمانروائی دارم در بین ارواح

                                                
 طکینه تمام شد ولی شهرت غلبه و تسل   با من کینه کردند.چند روز از آنها دور بودم. ت به آنها تندی کردم؛ل جری  کما با آذر نوشت:]...[ ۴نیما چند روز بعد در 1 

ه ها تهیاین خطابه را برای آن امروز به این جهت، تقصیرند.بی ای ازین اشخاص،هزیرا عد   خواهم مردم را ازخود رنجیده نگاه بدارم.من نمی ی ماند.قمن، در آنها با
 ها تصمیم بگیرم یا نه.دانم برای جمع آوری کردن آنولی نمی روزی بود که من از خانه بیرون نرفتم. ام.کرده



14 
 

 ،اشتمد]...[خیلی میل  .امبه رشت آمده ،عالیه نتوانست مدرسه لنگرود را تحویل بگیرد. برخلاف نظام اداری خودشان 
آن را ببینم. شهری که انقلاب را به خود  ،آمدم. شهری که از مدت زمانی مشتاق بودمجز برای این امر، به این شهر می

آن، ختم  ، حاکمبرای پدرم .گذراند و حالیه روح انقلاب در آن قرار نخواهد گرفت. شهری که پدرم از آن جا گذشته
ها نوشت. شهری که شهید داد و دیوانهی خود را میروزنامه ،اشدانم در کدام محلهگرفت. شهری که برادرم در آن، نمی

 .کردهمانی میرا م
بردند، هاشان را جفت جفت به سر چوب و روی دوش میهای گیلانی که زنبیلی این دهاتیمن خیلی از منظره

ها از های آن. این بناتا طرز بنا و خیابان ،اندوهگین و متأثر شدم و البته این تحریک بشر، مالک روح من واقع شد
مایل نیستم، ]...[ چندان  .تر استها به مراتب محکمرد. فکر من از آنمحکم است. چه اهمیت دا ،نت ساخته شدهم  س  

 .ها نفوذ دارمغایبانه در قلب جوان ،دانم من در این جادر صورتی که می .خود را آشکار کنم
 
 (۹۱۱8 مهر ۲)

هزار قزاق کشته پنج  ،ین محل. گفت در اهای ایرانی را نشان دادها و قزاقمحل جنگ بالشویک ،در بین راه، ابتهاج
 .کردماش فکر میمن در بین راه، همه .شدند

 ت. باید به حال خودم رق  شخصاً به نوشتن آن هیچ میل ندارم .اما چه فایده داشت .نوشته شود ،بود، لازم این سفرنامه
تم که تی هسشود. اینک من در موقعییا افتخار کنم که امروز قطع معیشت من می .نویس خودم هستمکه سفرنامه ،کنم

غال های معارفی اشتهای سیاسی به کاراز کارکه برای...، یعنی کسیرئیس معارف ایالتی .نه خودم ،نه زنم عایدی دارد
م پس دیروز چرا حک :پرسماسمی از خانم شما در بین نبوده است. می ،تشکیلات جدید: در داردیافته است، اظهار می

ام. در خندد. من هم مخصوصاً خودم را معرفی نکردهراء نیست؟ بلند بلند میداده است؟ آیا اعتباری در امضای وز
من ابداً چیزی نگفتم. زیرا این  ،کرداصلاح معارف ولایتی صحبت می یمین قابل براصورتی که رئیس از نداشتن معل  

ات شده است. برای ی مدرسه سابق، به جای خانم شما کنترهای خود، اظهار داشت: مدیرهی صحبتشخص در دنباله
 بردند. گفتم: معلوماتی ندارد. به این اهمیتی نداد. این که خودش و خواهرش و دامادش همه از این مدرسه نان می

ی خود را به جریان اداری مرکزی بیاندازم. برای دانم چه کنم. از لنگرود دوباره... را بار کنم به رشت. پیام دوبارهنمی
ام آیا ممکن است چندین ماه بدون پول، معیشت خود را بگذرانم. جواب کاغذ پور قرض گرفتهمن که ده تومان از آرین

 من از مرکز نرسید.
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 (۹۱۱8  آبان ۹۹)
ام، لاهیجی است. مقدس است و ی من است. بدبختانه این حکایتی که من دچار آن شدهپیرمرد سیدی که صاحبخانه

رود. روز اول با من شرط کرده است که صدای ساز و نقاره از اتاق من بلند نشود. یبه علاوه ناتوان. ابداً از خانه بیرون نم
 :ای؟ گفتمام. گفتم: آیا پیش خودم هم زمزمه نکنم؟ گفت: چطور زمزمهمن هم  که نه ساز دارم و نه نقاره، قبول کرده

پرسیدم مثلًا چه  .ذهبی بخوانیهای ماما سعی کن که همیشه شعر .آن را مختاری :جواب داد .مثلًا شعری بخوانم
 .باشد؟ گفت: مدح ائمه

لاح دانستم لابد صچون که می .ولی ابداً من که از خیام عصر خود بودن نیز چیزی بالاترم، از این سفارش او نخندیدم 
 ]...[شونددیده می طینت و خیرخواه مردماغلب پاک ،بصیرتآخرت مرا دیده است. مردمان ساده و بی

ت در ق  د . این بود کهواب کرده بودخرا بیمصبح ی مرا نشنیدی؟ یادم آمد تا ع و گریهت: دیشب صدای تضر  به من گف
 :گفتمبود؟ و در دل  مرا به خنده انداخت: گفتم چرا؟ مگر دیشب چه رخ داده ،داشتچپ های ی او که چشمقیافه

قوطی رسیده  ۰۱۱سال قبل داشتم. حالا به قوطی برنج از  ۰۰۱۱ :؟ گفت«ی لاهیجیای بیچارهچه دردی داشتی»
هوت و مب ،من از این واقعهمنتظر است ی غریبی گفته است و مثل این که واقعه .ه به من نگاه کرده خر  است. و بعد خر  

را س ست که همه کولی این حسن نظر او «.حقیقتاً جا داشت که تا صبح نماز و دعا بخوانید» :پریشان بشوم. گفتم
 مکدر شوند.  ،ها خواندهداند که از بلایای وارده با دقتی که به آنیک افکار خود میدوست و شر
از این موقع شروع به  .بیندکرد. هر کس انعکاس افکار خود را در دیگران میاو را در نظرم تقدیس می ،این خصلت

قل و وجدان شخصی، مبدأ صدور آید، که عای از علماء راست میمذهب عده .کندارتباط و معامله با نوع خود می
 .کنداعمال اخلاقی است. تا صبح گریه می

دانم چرا از نمی ،مثل عذاب جهنم ،ترساند. شخصاً عذاب استای را میهمن عد  ی، وضعیت عبادت صاحبخانه ]...[
د، آیا در آن جا هم پرداززاری می جا که این لاهیجی، به گریه ودر این .ی آخرت استترسم؛ دنیا که مزرعهجهنم می

  .شوندت است که بعضی اشخاص این طور گرفتار میهمین را عوض نخواهد گرفت؟ ولی از عدم دق  
 نویسد:[ای می]نیما در نامه

من در آن  دهم...لاهیجان برای من مدرسه است،در این شهر کوچک، زندگی خود را مثل یک تبعید شده ادامه می»
خوانم. از مطالعه در احوال و افعال این اشخاص که درس می اند،نی ازین درسبرخلاف معاصرین خود که مستغ

ا معرفت خود ر اند،ی کوچکی از زمین برای خودشان شهر ساختهشبیه به زندگانی من است و در نقطه هازندگانی آن



16 
 

شوم. گاهی هم به مساعدت ای واقف میبرم. زیرا به نکات تازهت میلذ   کنم و از تماشای افکار سابق خود،تکمیل می
 «.گویمشعر می یا به استحداث طبع،

  
 (۹۱۱8  آبان ۹۱)

اهل وطن. من در سال  شریک من، همسفر من، ،من یمیرزا محمد پیش من آمد. رفیق من گماشتهدیروز بعدازظهر، 
در  میرزا محمد کردم. ست پیدارا دو . که در آن جا ...با او در باغچه پیش مادرم منزل گرفتم با او به طهران رفتم ۰۸۱۱
 توانم به او کمک بکنم. دیروز سرگذشتخورم چرا نمیولی حالیه بیکار است. تأسف می .بچه دارد .زن دارد ،این جا

شدم  ی معروفیحکایت این است که من و او، دو نفر رفیق بودیم. من نویسندهی خودمان را به هم گفتیم.این چند ساله
 :ها شود. از من پرسیدتومان، نوکر خانه ۵خواهد با ماهی تازه می ،هاگردانیها و سرگردیو کوهها س از جنگو او پ

ی کوچک های زندگانی تو هست؟ مخصوصاً باید یک وقت از وقایع زندگانی این رفیقم، رماناسم من هم در یادداشت
 .بسازم که مشهور شود

 
 (۹۱۱8  آذر 2۲)

ظ ابداً رعایت حف ،و عالیه .دار هم بودمناخوشهای خانه، گذرانیدم. علاوه بر کاردیشب و پریشب را خیلی به سختی 
 .ی تنبلیهم مایه ،است ی مرضهوای رشت هم مایه کند.حه را نمیالص  

ن همه برای اذیت م پولی و حواس پریشان،ی بیه علاوهیگر باعث اوقات تلخی پریروز پیش آمد]...[ باز طرف د]...[
ملازمت از این فکر که خود  .کشیدم یا سیگارمتصل یا غلیان می تلخی، ت اوقاته هم داده بودند. از شد  دست ب ،و او

د. در مشعر باشتمیز بیر آدم ناراتم در دست یکی دو نفقد  متصل ورد زبانم بود که امروز من مُ  ،امرا کاملًا مشهور نکرده
ا مثل یسی یا ملک الشعراء یقع بشوم. اگر علی دشــتـی یــا نفانج یک ولایت دور افتاده، این قدر منکوب و مغلوب وک

به دست خودم، به دشمن کمک  ،! من با این همه بصیرت و لیاقتم«نه»، چه کسی بود که به من بگوید: دیگران بودم
به جای ها کرد. بعضی ملاقاتام به دیدن من آمد. او هم اتفاقاً از شوهرش اظهار شکایت میهدهم. دیشب فقط عم  می

 افزاید.کم کند، چیزی بر آن می این که چیزی از کدورت انسان
هایی که رش جشن داشت و خانمسسوران پهای روشن همسایه که برای ختنهی این اتاقچقدر دیشب منظره 

ر تأثرات ب گذشتند،های برفی و این نظر که در این سرما از زیر سربالاخانه من میی این پشت بامرقصیدند و منظرهمی
 ،های منآرزوی من بود. پیشخدمت ،غلام من[ ]... .کندکند که خوب کاری میل حتی خیال میمتمو   .دادمن مدد می
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 .های شببدتر از همه ای نیست. اساساً در رشت به من خوش نگذشت و دیشببابت شکوه از این ،ت منعزم و هم  
م این است. حالا باید بفهم «خواهی برو به گیلانمرگ می»گویند: ل معروف که میث  م   .ی مقابل بارفروشدرست نقطه

 .ر فهم و بصیرت ماستدتوان یافت. زمان نیز دخیل نمی ،مطالعهمعنی دارد. همه چیز را به فکرچه 
 
 (۹۱۱8 آذر ۹۶)

ن ای ؛بوده است دلیل راه من ،که در چهار سال قبل آیدروم و مثل هیکل عروس به نظرم میخیالی که به ملاقات آن می
 لجاجت .ای دولتی مشغول کار بشومی خودم در یک ادارهاست که به طهران بروم. دوباره مخصوصاً برخلاف سلیقه

گویم: اگر من یباز به خودم م .کنم با عقیده و آرزوی خودم، بلکه از این تنبلی و زنگ خوردگی، خود را نجات بدهم
ر عین حال به لاهیجان رفتم و زمستان را در آنجا به خواب و د ]...[واقع بشومدولتی  یزنشین ادارهدوباره یک نفر می

کنم که خیلی از عمر من با خیالات ولی حس می .دهمگاهی ترجیح میرا استغراق در ادبیات فقط  تنبلی گذراندم. یعنی
 .استفایده گذشتهو افکار بی

 
 (۹۱۱8 آذر ۹۱ رشت،)

های رئیس و مرئوس، تمام شبیه به الله کلنگ اطفال شود. بازیسازم. او بزرگ میبه هر اندازه من خود را کوچک می
بردند، آن نشینند، و آن تیر را روی بلندی نصب کنند، هر کدام پائین میاست. وقتی که دو طفل هر کدام سرتیری می

 شوند.آید. همین تزلزل بدبختی  اجزائی است که زیر دست واقع مییکی بالا می
  

 (۹۱۱8 آذر ۹۱ ت،رش)
ی من پی ببرد، خواهید دید که اگر برای... زنم به من چه خواهد گفت؟ با این اتفاقات... اگر به نوشته جات روزانه

ود ها که در زندگانی خهای مادی اینقدر نتوانسته است در فکر، خللی وارد بیاورد. من گاهی در حین خیل بدبختیرنج
 .که برخلاف موقعیت روح من بوده استام هایی نوشتهام، چیزداشته
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 پموست
 

 :نویسدمی۰۸۰۱ تیرماه ۰ای به رسام ارژنگی از آستارا به تاریخ در نامهنیما 
ا ترک آن ر ،شوداظی محسوب مینیست و فقط لف   اگر از این ساعت بدانم که شعر و ادبیات من مفید به حال جمعیت»

ه شد و قطع علاقه باید منز   .شومخانه شده به جست و خیز مشغول میازیگرگفته برای خودنمایی داخل بازیگران یک ب
 ه و قابل علاقه رسید.های منز  کرد تا به چیز

من هر قدر اساسی باشد در همان موقع نوشتن پیدا ها هم برای . بیشتر فکرآنقدر شوق ندارم مگر به نوشتن چیزبه هیچ
دهد. یک هیأت نویسم. هاتف درونی به من درس میچیز می ،بفهمم ای راخواهم مطلب تازههر وقت می .شوندمی

 «.رودخیال از سر و روی من بالا می فکر و .امخیالی شده
 :ای دیگر در همان سالو در نامه

خون گرمی که در عروق من جاری  من درست کرده است...زحمت چند ساله فقط یک سنگر از کاغذ پیش روی »
 «.، عادت من شده استهاست که نوشتن مثل راه رفتنتدهد... مد  میاست به من اذن نشستن ن

داند و مفید گفتن و مفید از آستارا خود را مصلح و خدمتگزار می ۰۸۰۱بهمن  ۰۰زاده به تاریخ ای به حسامو در نامه 
  :داندنوشتن را لازم می

که نانچ ،فقیر امروز را پر کردن و با سایر تمهیداتهای جانی و و روزنامه ،ولو بهتر از همه ،دانم که گفتن و نوشتنمی»
خود را به زحمت و زور در ذهن مردم جا دادن و در  ،است ر اقتصادی و عادات اجتماعی معمولی فشاامروز به واسطه

برای  فایده ندارد. زشت است ،نتیجه مشهور شدن و مثل این نویسندگان عالی مقام فقط به منافع شخصی دست یافتن
ی جمعیت باشد تا این که به راحتی بنشیند و شعر بگوید ولی اسی که خورد و خواب راحت او به واسطهد حس  وجو

طرفی اختیار کند. مقصود یک نفرمصلح و خدمتگزار این فایده برساند و بی ،ی مفیدیعنی طبقه ،نخواهد به جمعیت
 .«دوام هم دارد ،شهور شد. این طور شهرتمفید گفتن و مفید نوشتن، لازم است. با این وسایط باید م ،نیست

یرات باید تصوشعر» :داند معتقد استاخلاقی می اینیما یوشیج که در این دوره خود را مصلح و خدمتگزار و نویسنده
ل گیرد خودش را و زمینش را و عیاوقتی فلان برزگر آن را به دست می .ی زندگی عصری و تألمات عمومی باشدمختلفه

مثل حکیم عنصری، شعر را « ...هاپرستقدیمی» ،هااش را در آن ببیند و بخواند و بفهمد. ولی آنرسنهو اطفال گ
 !نترس .ی آن فقط برای اشراف و طالبین استای خودخواه و فایدهاند که فهم آن با عدهمدیحه یا قصایدی قرار داده

ا به و مستقل باشد. قدم ری  غیر مقید و ج   ،رسدشاعر لازم است که نت .حرف بزن تا بتوانی بگویی چه کسی هستی
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 حرفجان دارد و با ما  است.زمان حاضر زندهاند تحسین و تکذیب برایشان یکی است. ولی خواب جاودانی رفته
 «.اند چیز بنویسیمتی که اکنون زندهزند. باید برای احتیاجات مل  می

 :نویسدای دیگر خطاب به یک ناشناخته میو در نامه
شکن به دست گرفته و بخواند یا بدانی نیما چطور حرف های تو را فلان برزگر یا هیزمخواهی شعرای این که میبر»

زبانی که احتیاج طبیعت به تمام ما داده است یکی  .باش و برزگر شکنکنم هیزمدوست من به تو یادآوری می ،زندمی
خود را  مانی بیان خود را نسبت به هم و ثابت داشتن وضع تکل  تواند ترتیب و ارتباط معشاعر یا نویسنده فقط می .است

اشخاص به عنوان میزان  ،در نظر بگیرد. قواعدی که از روی زیاد مقید شدن و فکر کردن ،ترین موازینبه ساده و سهل
 «.انه داردا خاینج گویند درتلقینات شیطان است. شیطان که می ،آورندو قانون صرف و نحو و بیان و بدیع رو به تو می

 :نویسدمی به ناکتا .ها در زمان تولدشان مردد استبا وجود این از رواج این شعر
اگر چه در زمان تولد خود مردود واقع شده باشد.  ،کندت رشد میبا فکر مل   .استب، مثل طفل زنده بالفعل خوشعر»

 «.اعتنا بوداین اقتضای وقت است، باید به آن بی
ای در نامه .ایمان و اعتقاد دارد امــا بــه درستی کار خود ،داندمی« نامطبوع»و « ناجور»ی خود را های اولیهنیما شعر
 نویسد: می ۰۸۱۴دی ماه  ۰۱زاده، به تاریخ به حسام

 یشوند و حکم یک خانوادههای ناجور و نامطبوع من به تدریج منتشر میشعر .عجله مکن. قلب مرا خواهی شناخت»
های فرتوت، سلطنت خواهد یافت و سیره و سلوک خود را ای لایق با استقامتی که بر بومیرند. ولی خانوادهغریب را دا
 کرد... م گذشته را با اقتدار و یگانگی خودش، منسوخ خواهدسورعادات و های قدیم رواج خواهد داد. در خانواده

 راطلب و طر  های من به کار مردمان شهرتسرمشقمقید قدیم موضوع دیگر است که با وجود انتشار  الفاظ محدود و
اند. نقش مهمی را الاحساس هستند در هر عصری وجود داشتهعاجز و ضعیف خورد. این صنف مردمان که خلقتاً می

ت و لجاجت با آثار تازه و آبرومند است. ولی اختیار قلب من با خود من است. کنند، ضدی  که در زندگانی بازی می
مطروحات قدما  .علم بدیع به ظلمات شباهت دارد ،سنجم. پیش منهای گوش خودم میآمدط با خوشقافیه را فق

 ی خودم را نفوذ ندهم؟نزدیک است. چرا با کمال جرأت و اقتدار عقیدهه به دروغ بیشتر هایی است کنقل
ها پیروی کند. ت که آینده از آنهای اصلیه را به مردم داده است. حال لازم اسهای من سرمشقو سایر شعر« افسانه» 

 «.اهمیتندآن اشخاص خودشان هم بی. پسندند؟ چه اهمیتی دارددیگران هم این طرز صنعت را می ،ولی کمتر مثل تو
گاهانه است و از ساختمانی نو و تفن   ،کار او از همان آغاز نی و تنها به قصد ساختن و مشهور شدن نیست. کار او آ

 :دهدر میتأسیس عروضی جدید خب
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صدایی است که از آن  ،صدای معاصرین من شکنندای که میهای کهنهخشت .سازمای را میمن بنای شاعرانه»
شوند... مصرف مانده به کنار راه پرتاب میبی یهادهم این خشتها اهمیت نمیآید. به صدای آنها بیرون میخشت

 ،بر حسب تنفس و حالات باطنه .قدما را به خودشان رد کنیم آهنگ مجموع را جانشین علم قوافی قرار داده قطعات
 «.اماوزان شعر خود را مرتب نگاه داریم. من این را تأسیس عروض جدید بر روی قوانین بلاغت و حقیقت اسم گذارده

بودن گوید در عین حال به جهانی شکن سخن میو هیزمداند و از برزگر جمعیت می»را گر چه مخاطب شعر خود نیما
 نویسد: می ۰۸۱۳اردیبهشت  ۰۱ای به ذبیح الله صفا به تاریخ نامه هنرمند معتقد است. در

اید ب (امها به رفقایم گفتهبار) کشداز انقلاب ادبی نوشته بودی کسی که امروزه در این فن و صنعت زحمت می»
های با چیز ،دانودهببا آن آشنا « متنبی»و « یانور»ی و تکامل کنونی جز با آنچه یعنی مطابق با ترق   المللی باشد.بین

الجمال ا علمی آن یملل، طرز انتقاد، مخصوصاً صنعت و فلسفه دیگر نیز آشنایی داشته باشند. تاریخ صحیح ادبیات
عر اهایی که راجع است به ساختن رمان و تئاتر و به طریق امروزی عمل کند تا این که بتوانید به او بگوئید شو تمام چیز

ست که ای اها. سلیقهالافهام و فوق تمام اینفوق، پرتویی د و انقلاب ادبی یک پرتو دیگر استپس از آن تجد   .امروز
 «.شود نه فقط در لفظ معنی، بلکه در شکل صنعتی این شاعر ملحق میبه طریقه

 ه حق به درستی کار و رواج بعدی آنهانامیده اما ب« نامطبوع»و « ناجور»ی خود را های این دورهنیما یوشیج گرچه شعر
 :اعتقاد دارد ایمان و

 اطفال ،ی پیریای را که با موی سفید و قیافهبینم آیندهامیدوارم و پیش چشم می من کاملًا به موفقیت خود»
 «.نندکاش به من و مقدار خدمت و زحمت من نگاه میاند و مردم با روی بش  ی مملکت گرداگرد مرا گرفتهشدههدایت

 
 


